
 

 

 

 

1 

 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 ی عملی تزکیه

 ی و ديگری تزكيه ،عملی یتزكيه خودسازی و يكی :كنيمتقسيم میخودسازی را به دو مرحله 

اخلاقی،  یتزكيه یلی، رفتارها را تصحيح خواهيم كرد و در مرحلهمع یتزكيه یمرحله . دراخلاقی

اين  چرا ؛پردازيمعملی می یات اخلاقی را اصلاح خواهيم كرد. ابتدا به تزكيهيّصصفات روانی و خصو

اخلاقی از  خويشتن برای اينكه رفتارهای غير يعنی كنترل كردن ،عملی یكار ضروری است؟ تزكيه

يكی اينكه  ؛بيندانسان دو زيان می ،زنداخلاقی از انسان سر می هر بار كه يك رفتار غير .انسان سر نزند

شود. بر معاصی او افزوده میشود و ثبت می شعمل یعنوان يك معصيت در نامه به ،اخلاقی او رفتار غير

كند، ظلمی به كسی می ، وقتیكند رد میت كسی را خشخصيّ وقتی ،شكنديعنی وقتی دلی را می

دهد، اخلاقی انجام می غير یكه هر بار انسان رفتارم ايندو ؛شوداعمال او ثبت می یمعصيتی در نامه

تواند بنابراين اگر انسان ب شود.می ترو عميق تردار در روان انسان ريشه ،اخلاق آنصفت متناسب با 

ل اينكه بر اوّاست؛  دست آورده سود بهبگيرد، دو  ی عملدر عرصه خود را جلوی ظهور صفات اخلاقی

ت پيدا نكرده است. برای دوم اينكه آن صفت منفی اخلاقی در او شدّ ،معاصی او افزوده نشده است

نام  هبامری  ،نظر باشدعملی بايد مدّ یدر تزكيهكه  يیاسیعملی چه بايد بكنيم؟ محور اس یتزكيه

خود را تحت  ؛مراقب خويشتن بودن ؛كنترلیه يعنی چه؟ مراقبه يعنی نوعی خودمراقب .استمراقبه 

برای شياری است. ه ازند، در حالت نكه از ما سر می يیاخلاقی . بسياری از رفتارهای غيركنترل داشتن
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شد آن كار را  هيا نفهميدم چ !اين حرف از دهنم در رفت شد هنفهميدم چ اصلاً كه مگوييمیمثال 

 ،ها رروی رفتا ه و هشياریتوجّ ،برخی از اوقات دهد كه مااين نشان می !ه نبودمخودم هم متوجّ !كردم

 شياری و كنترل روی رفتارهایه ،هعمال نوعی توجّيعنی ا ،هايمان نداريم. مراقبه دعملكر و ها رگفتا

ديگر را تحت  بخشِ ت،بخش متعالی شخصيّ ؛شودت انسان به دو بخش تقسيم میشخصيّ گويا. خود

 در آن كه) ،قبل به آن رسيديم در مبحثكه را جدولی  هر روز صبح اگر حالادهد. كنترل قرار می

 كه يمبياور خاطر هو ب نگاهی بيندازيم (،رديمو ثبت ك را شناسايی مانقيتمام نقاط مثبت و منفی اخلا

وجود  مادر  يی چه صفات منفی ؟مياز چه صفات مثبتی محروم هست ؟ميدار يی چه نقاط ضعف اخلاقی

كه رفتار  يمه را حفظ كناين توجّ يمتوان، در طول روز میيمخاطر بياور هرا هر روز ب هااگر اين ؟دارد

 ،خيلی قوی نيست انسان یكه اراده ،در آغاز راه ظهور نكند. ما متناسب با آن صفات منفی اخلاقی از

من بررسی  فرض كنيدپرهيز كند.  ،های مساعد آن صفت منفیاز حضور در عرصه شودتوصيه می

 ؛لرزدم میيدست و پا ،بينمپول را كه می ؛نسبت به پول ضعيف هستم ،ديدم از نظر اخلاقیو كردم 

پول و مسائل شغلی انتخاب كنم كه با  حتماً ،م شغلی را انتخاب كنمهخوا وقتی میلزومی ندارد  خب

دانم در اين زمينه چون می ؛انك يا مسؤل خريد فلان اداره شومدار ب تحويل ؛ مثلاًباشد مالی در تماس

 ؛نسبت به جنس مخالف ضعيف هستم ديدم و ضعف دارم. يا فرض كنيد از نظر اخلاقی بررسی كردم

ت در اگر ديدم اين خصوصيّ خب حالا ،رود ز كفم میديگر عنان اختيار ا ،بينمجنس مخالف را كه می

-پرده، بیبی ،پروازن و مرد بی كهحاضر شوم ها و محافلی روان من هست، لزومی ندارد در محيط

لذا اگر . هم دارند و مرزی با حدّ بی ی عفاف و پاكدامنی، رابطه ،و متانت وقار بدون مراعات و پوشش

از من هم  مجلسی برپا شده است، ،ها اين مناسبت است و برای جشنی يا عروسی ی،فرض كنيد مهمان

نحوی كه طرف مقابلم  ل تلاش كنم بهاوّ یدر وهله ،ضعفی دارمچنين  مبيناگر می ،نداهدعوت كرد

 ؛عذرخواهی كنم ی اشتغال يا به بهانه كسالت یبه بهانهاز حضور در آن مجلس  خاطر نشود، رنجيده

توصيه اين است  ،لی اوّلههبنابراين در و .شومآلوده می و لغزممی در آن زمينه ،دانم اگر برومچون می
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ا هايی پرهيز كند. امّندارد، از حضور در چنين عرصه يی قوی یاراده انسان هنوزكه  كه در آغاز راه

ديگر  ای بود كهشود. اگر چنين زمينهمی هادر بعضی از اين عرصه گزير از حضورانسان نا اوقات گاهی

 مورد ه به اينكه من در اينتوجّ سنف ؛اضر شوم يا آن كار را بپذيرمجا حناچار بودم در آن، بدون اختيار

كنترل و  شياریه شود كه انسان باسبب می ؛هستم و من هم ضعيف تلغزنده اس هزمين ،دارمضعف 

شما  رای مثالبدر آن محيط حضور پيدا كند و بيشتر حواسش به خودش باشد.  ،مضاعف روی خودش

نگاه  و يكديگرو ديوار  به در ،بالاستسرتان هم ، رويد یدر حياط دانشكده با دوستتان راه م كه الان

مثل  هم يد، كف حياط دانشكدهآيدانشكده میبه بارد و صبح ا چند ماه ديگر كه برفی میامّ ؛كنيدمی

گوييد حياط ه داريد و میموقع توجّ آنرويد؟ يا راه می گونه موقع هم همين آنآيا  ،است زده شيشه يخ

ين خوردن بسيار زياد خوردن و زمرسُ و احتمال لغزيدن ،است ت لغزنده و كف كفش من صافشدّ به

-دقيق نگاه می داريد، چگونه قدم برمی كه كنيد میت دقّ، خوب ه را داريدشما چون اين توجّ لذا ؛است

. ر بخوريدداريد كه نكند سُهای خودتان را برمیدمگذاريد، محكم قكنيد كه پای خودتان را كجا می

، كنترلیچنين درواقع  ،بيندی اخلاقی هم كه انسان در خودش ضعفی میهای لغزندههزمين در خب

تا حدود زيادی از زمين  شودسبب می، یبرداشتنه قدم با توجّ ، چنينیگام برداشتن چنين محكم

 اخلاقی مصون بماند. غير ستو رفتارهای ناشايهای اخلاقی خوردن و آلوده شدن به زشتیرسُ و خوردن

به  ،دبينمی و چنين ضعفی را هم در خود شود می ناگزير جااز حضور در اين قتی كهوانسان  ،و فوق اين

ضعيفم و اگر تو هم من را به حال  اين مورد دانم درمن كه می !خدايا :گويدبرد و میخدا پناه می

خودت  !خدايا .زنداخلاقی از من سر می رفتار غير ،خورمخورم و زمين میر میسُ قطعاً ،خودم رها كنی

 خب نگذار من زمين بخورم. ، خودتت من را بگير، خودت مراقب من باشدس ، خودتمن را حفظ كن

ت پايين بيايد. به اين شدّ اخلاقی به حتمال آلوده شدن به آن رفتار غيرشود كه اچنين حالی سبب می

 ،مكاتب عرفانیبه  اگرخود را تحت كنترل داشتن.  ،يعنی مراقب خويش بودن ،مراقبه .گويندمیمراقبه 

يك سالك و يك  تينيد محور تربيّب می مراجعه كنيد؛ مذهبیی غيرچه حتّ ،مذهبیچه مكاتب عرفان 
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پرهيزی  بهتعبيری مراقبه  است. به مراترين انسان تحت تربيت، همين امر مراقبه است. اين اساسی

دارويی  به ،اذكار و اعمال صالح و عبادات یكند و بقيهبخش میچيز زيان ووا دنا ماند كه بيمار ازمی

 هم به شما گفت اورفتيد و  پيش پزشكو سرما خورديد خورد. فرض كنيد شما ماند كه بيمار میمی

قرص و  عدداين چهار  يد،پرهيز كن و اينها ورانگ،  خربزه، كردنیفعلاً چند روزی از خوردن سرخ كه

 هیتوجّاگر شما به پرهيزهای پزشك بیحالا . شودمی خوب انالله حالتءشاان ،يدبخور هم كپسول را

و  انگور، خربزه روی آنكردنی بخوريد،  غذای سرخل مفصّ، آمديدبه خانه كه يعنی  ؛كنيد

 هنگامیيعنی  اثری نخواهد بخشيد. ،ها بخوريدهزاری هم از آن قرص و كپسول ديگر ؛بخوريد بستنی

كه انسان از رفتارهای  ،شود می ر واقعمؤثّ فردعبادات و اعمال صالح در رشد و تكامل انسانی  و طاعات

 اخلاقی شدن به اين معاصی و رفتارهای غيررا از آلوده  وو آنچه ا ؛معاصی پرهيز كند واخلاقی  غير

 ؛دارديك معنای ديگر هم  ه مراقبه راكنترلی است. البتّن مراقبه و حالت خوديهم، داردمحفوظ نگه می

قرآن  ؛ديدن تندائماً خدا را مراقب خويش ،مراقبه يعنی خويشتن را تحت مراقبت الهی احساس كردن

خدا در كمينگاه  2:رهبَّكه لهبِالْمِرْصادِ نَّ اِ فرمود:  خدا مراقب شماست. 1:قیِبا  ره ْْ  معهلهیك  كانه   اللهه  اِنَّ  فرمود:

خبر ندارد  كند،پروا گناه میكه بی انسانی 3: ىيهـره  نَّ اللهه اه أهلهمْ يهـعْلهمْ بِ  فرمود: .نظر دارد شما را تحت نشسته و

كه در اين دارد مراقب ماست، تأثير زيادی چنين احساسی كه خدا خب ؟!بيندرا می او دارد كه خدا

ل ذكر مفصّ در آثار ،اين بحث در مورد .حيا كند آلوده كردن خودش به رفتارهای غيراخلاقیانسان از 

-حيايی بر او مستولی میو  ادب ،بيندوقتی كسی خودش را در محضر و منظر الهی می ؛صحبت كردم

 امر در ناگر انسا حالا. كنداخلاقی نمی به معاصی و رفتارهای غيری شود كه ديگر خودش را آلوده

                                            

 .1ی  نساء، آیه ی سوره .1

 .11ی  فجر، آیه ی سوره .2

 .11ی  یهآ، علق ی سوره .3
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 يیيك صفت و حالت روحی ،ملكه شود.ی مراقبه تبديل میتدريج به ملكه ، بهكندمراقبه مداومت 

روانی و  به ،و رفتارهای متناسب با آن ؛است در درون انسان رسوخ پيدا كرده است كه تثبيت شده و

ل با نوعی مراقبه، كه اوّ امرشود. بنابراين مداومت در از انسان صادر می ،ف و زحمتبدون تكلّ ،آسودگی

 در روح انسان ،ی مراقبهملكه شود كه ید، سبب مشانجام می ع و فشار آوردن به خودتصنّ و فتكلّ

گفتار و كردار خويشتن  ،بر رفتار را حالت كنترل دائماً بدون هيچ زحمتیفرد  ايجاد شود و در نتيجه

و گناهان ، معاصی به راجعمراقبه  اوايلدر  ارد.و مراتب د تغيير است سطح مراقبه هم قابل داشته باشد.

يعنی كار  ؛تر شوددقيق اين كار ظريف ودر  تواندكم می ا بعد كمامّ ،است اخلاقی رفتارهای شاخص غير

گزيند. دو امری را  كه كدام را بر نوعی كنترل بر خودش دارد ،دو امر مباح بين  فردبه جايی برسد كه 

بالا رفته كه اينجا هم با  یقدر  به او سطحديگر ا مجاز اعلام كرده است، امّ كه خدا هر دو را برای او

را كه بيشتر  آن كند. يعنی مراقب استانتخاب می ،ی مباح و مجازبين دو گزينه ،شاخص رضايت الهی

خب اين  .و هر دو برايش مجاز است ر دو را خدا به او اجازه دادهگرچه ه ؛برگزيند ،پسنددخدا می

 ؛رفای بالله، در تربيت شاگردانشانع ،و سلوك بزرگان سير .شود او می محور اساسی اصلاح رفتار درواقع

عملی به  یبرای تزكيه معمولاً يك دستورالعمل ،الله، در تربيت يك مؤمن واقعیسالكان الی

 آن از د ويادگاری باش انبرايت ، اميدوارمگويممی من اين را برای شما نكه الا .دهندشاگردانشان می

زمينه نكته را بايد بگويم تا  دو يكی ،كه وارد توضيح آن دستورالعمل شومبهره بگيريد. منتها قبل از اين

دانيد قرآن كريم نظرش اين است كه انسان  شما می :ل اين استاوّ ینكته .دفراهم شو برای درك آن

  يهـتـهوهفَّى  لله  اه فرمود:  ؛شودروح از او گرفته می، شودبه هنگام خوابيدن، عين زمان مردن قبض روح می

لهمْ تهم تْ   یوه الَّتِ . گيردطور كامل می هب ،ها را به هنگام موت و مرگها و روحخدا جان :ینه مهوْتِهاحِ   نْـف سه الْه 

روحش را خدا ه هنگام منام و خواب، ب ،كسی هم كه هنوز موقع موت و مرگش نرسيده :مهنامِها  یفِ 

 طور كامل قبض شده است. روح به ،عين موقع مرگ ،پس به هنگام خواب گيرد.طور كامل می به
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ا الْمهوْته   قهضىه   یفـهی مْسِك  الَّتِ  هه اگر در بين خواب، زمان موت و مرگ كسی فرا رسيد، خدا آن روح را  :عهلهیـْ

لٍ م سهمًّى  ىاِله   ىخْره وه ي ـرْسِل  الْ   گرداند.نمیبر و داردپيش خودش نگه میديگر  ا اگر زمان مرگ او امّ 4:اهجه

عين  ،پس در هنگام خواب گرداند.میيدار شدن دوباره روح را به او برفرا نرسيده باشد، به هنگام ب

 گشايد، مستحب شود. لذا داريم هنگامی كه انسان از خواب چشم میهنگام مرگ، انسان قبض روح می

مْد  لِلَّهِ الَّذِ  :است اين دعا را بخواند  یر وحِ  یَّ رهدَّ عهله  یلْحهمْد  لِلَّهِ الَّذِ اه  .لهیْهِ النُّش ور  اِ وه  یماتهنِ اه بهـعْده ما   یانِ حْیاه  یاهلْحه

ه  وه لِه  ه  اه حْمهده  ،وقتی من خوابيدم) راند، كه مین را دوباره زنده كرد بعد از اينحمد آن خدايی كه م 5:عْب ده

حمد آن خدايی كه روح من را به  يشگاه خدا خواهد بود؛پی مردگان هم در  مبعوث شدن همه و مُردم(

انسان وقتی كه  واقع در كه سپاس و بندگی او را پيشه كنم. پسبرای اين ،یرهدَّ عهلهیَّ ر وحِ  ،بازگرداند من

رود،  ادامه دارد، غذا در بدن تحليل می ستنفّ و بينيد ضربان قلباينكه شما می ميرد.خوابد، میمی

كدام دليل وجود روح انسانی در ما نيست.  دهند، اينها هيچرشد و تكثير خودشان را ادامه می هاولسلّ

كه سوار اين الاغ بود  اورفت.  زنده است و راكب ،يعنی آن مركب ؛اينها همه علائم نفس حيوانی است

نه روح  ،را زنده نگه داشته، نفس حيوانی ماست بدن ما ست. آنچها الاغ زنده اامّ ؛ديگر اينجا نيست

تا چند روز بسياری از علائم حيات حيوانی او ادامه پيدا  ،ميردمی انسان كه وقتیاين شاهدش .ما انسانی

-جنازه و هفته بعد هم برويد يكو  ،برويد اشسراغ جنازه به مُرد انسانی يعنی فرض كنيد اگر كند.می

ريش در  ها و موهای سرش بلند شده، اگر ريشش را تراشيده بود،بينيد ناخننگاه كنيد، میاش را 

كند. پس اين علائم تی بعد از مرگ هم ادامه پيدا میسری از علائم حياتی تا مدّ يعنی يك ،است آورده

-میروح در جنين دميده  : چه زمانیر ما نيست. شاهد بارزترش اين استحياتی دليل وجود روح د

ای  ضربه فردی در اثر ،تمامچهار ماه هفته قبل از  يك مثلاً اگر دانيدلذا شما میهگی. شود؟ در چهار ما
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هفته  يك هنگامی است كه اگربسيار كمتر از  ،دازدبپر ای كه بايدسقط شود، ديه یجنينشود كه  سبب

به قتل  منجر فرد  ی ضربه ؛دميده شده روح انسانی در كالبد اين جنينو  كه چهار ماه تمام شده ،بعد

پس تا  .ه استسوار اين مركب شد هم آن راكبو  شرافت پيدا كردهچون  چرا؟ .جنين شوداين 

-می شود؟تغذيه نمی ؟ماهگی رشد نداردجنين تا چهارآيا  ؟روح انسانی در جنين نيست ،ماهگیچهار

كدام علامت وجود روح انسانی  هيچ امثال اينها،دهد كه اين رشد و تغذيه و . پس اينها نشان میشود

اين علائم وجود داشت. وقتی  روح انسانی در اين جنين نيست هم چون قبل از چهارماهگی كه ؛نيست

رود، اينها اگر غذايمان تحليل می ضربان قلبمان در جريان است، و كشيمكه ما خوابيديم، اگر نفس می

 به هنگام خواب، ،طور كه قرآن فرمود انسانی همان كدام دليل وجود روح انسانی در ما نيست. روح هيچ

شود. روح از ما قبض می ،عين موقع مرگ ،شود. پس موقع خوابقبض و گرفته می ،عين هنگام مرگ

-شوند و جان می هنگامی كه قبض روح می افرادبسياری از  :قرآن فرمود ديگر هم اين است كه ینكته

من را  !خدايا گويند می:عْمهل  صالِحا  فیما تهـرهكْت  اه   یلهعهلِّ   رهبِّ ارْجِع ونِ.:گويند می ؛افتندمی دهند، به التماس

و  انجام دهم عمل صالح كمیبرگردان تا در اين دنيايی كه تركش كردم و پشت سر گذاشتم،  به دنيا

 6:كهلّ  ؟ستدانيم پاسخ اينها چيولی می، دنكنالتماس می. خالی و بدبخت پيش تو نيايم دست گونه اين

 ،د شدبيرون آمد و متولّ كه از رحم مادرش را ایهاگر بچّ! تمام شد !يعنی محال است ديگر برگرديد

بيرون آمدی و وارد عالم برزخ هم كه از رحم عالم طبيعت را تو  برگرداند؛ به رحم مادرشود  میدوباره 

ای كه  حالا با اين مقدّمه خب !محال است برگشت! كهلّ  !ديگر تمام شد ند.گردارشود بمی باره دو ،شدی

انسان چشم از خواب گشود، با  صبح كه ،گويند به شاگردانشان میبزرگان اخلاق و عرفان  گفتيم،

ديشب كه خدا روح مرا  بنابراين ؛ن دوباره زنده شدمالا ؛مُردمخوابيدم، خودش بگويد من كه ديشب 
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 7:رهبِّ ارْجِع ونِ  كردم كهالتماس می هچمرگ من رسيده بود، هر وقت، ی شبقبض كرد، اگر در ميانه

ی ا گويا در بين همهامّ ؛بود كهلّ جواب من  و دهمبرگردان كه عمل صالحی انجام  من را به دنيا !خدايا

محال است، به من يكی  كسانی كه جان دادند و التماس كردند و خدا به آنها گفت برگشتن به دنيا

گفت  !استاستثنائاً نگفت محال  دهم،عمل صالحی انجام تا برگردان  من را به دنيا !خدايا :گفتم وقتی

برگرداند تا عمل  خدا من را به دنيا گشودم، چشماز خواب ن كه من و الا عمل صالح انجام بده ؛برگرد

ی مرگ من در ميانه اگر !بزرگی است یچه عطا! پس امروز چه فرصت مغتنمی است ؛صالح انجام دهم

ثانيه از امروز در اختيار من قرار  ديگر يك ،دادممال من بود و می عالم یخواب رسيده بود، اگر همه

 ،گويند ذا میل ی كه خدا در اختيار من قرار داد.اين فرصت ،نداشت. پس چه فرصت گرانبهايی است

رم كه متشكّ از تو !كه خدايا گذاردبی شكر سر به سجده ،گشايدل صبح كه چشم از خواب میسالك اوّ

عمل صالحی انجام دهم و معلوم  ،گرداندی تا در اين عالمبر مرا ،نگفتی كهلّ  ه منب ،من را برگرداندی

-لذا می خوابم، ديگر فردا بيدار نشوم.بسا امشب كه می ر باشد. چهنيست ديگر فردايی برای من متصوّ

يعنی شرط و قرار گذاشتن.  مشارطه يعنی چه؟ كند.مشارطه میكند؟ ل صبح چه میگويند سالك اوّ

ف يوظا ،نويسيد ل يك قرارداد میخواهيد با كسی به شراكت انجام بدهيد، اوّمی شما هر عملی را كه

تك اعضاء  تك ، بابا نفس خودشل روز، اوّ ،صبح سالك شود. لذاص میداد مشخّطرفين در آن قرار

خواهيد به يك معمار بدهيد كه فرض كنيد شما يك زمين داريد و میكند. پيكر خودش مشارطه می

وظايف  ،در آن ساختمان كهنويسيد داد میل يك قراركنيد؟ اوّ برای شما ساختمان بسازد. چه می

را  يییدر اين ساختمان چه اصول فنّ ؟ای بسازداين ساختمان را طبق چه نقشه ست؟معمار چي

 ؟تی به پايان برسدطی چه مدّ بايد ين پروژها ؟ساختمانی استفاده كند از چه نوع مصالح ؟مراعات كند

هايتان را در كه شما پرداختاين د.نويسيمیرا  بعد وظايف مالك و دنويسي وظايف معمار را اين طرف می
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اعضای  وقت با نفس ول صبح اوّ ،سالك گويند. می مشارطه به اين كار .دهیهايی بايد انجام  چه زمان

ببين اين فرصت چقدر  !ای نفس :گويديعنی به نفس خودش می كند.مشارطه می خودش پيكر

رسيده بود، ديگر چنين فرصتی در اختيار توی نفس و  ممرگ ،اگر ديشب در بين خواب !گرانبهاست

ای اين فرصت طلايی را زمينه !يا به خودت و به من رحم كنب ای نفس! پس !داشتنمیمن روح قرار 

كاری نكن كه اين فرصت طلايی و  .دهقرار  رضايت الهی و كسب بهشت و رضوان الهیبرای جلب 

 منِبر افروخته شدن آتش عذاب الهی بر توی نفس و  ی برانگيخته شدن غضب الهی وزمينه ،گرانبها

های نگاه اب ن! بيابيا به من و خودت رحم ك !گويد: ای چشمتك اعضاء بدنش می به تك شود. روح 

ای  !بگشا ،و من كه روح هستم بهشت الهی را به روی خودت درهای ،كنیو ارزشمندی كه میسازنده 

آلودی كه به  های غضبكنی، با نگاه محرم مینا يك كه به آميزهای آلوده و شهوتنكند با نگاه !چشم

 .بگشايی م،و من كه روح هستدر دوزخ را به روی خودت  ،لرزانیكنی و دلش را می يك طفل يتيم می

های درست، شهادت بر حق حرفو با سخنان سازنده  ! بيابيا امروز به من و خودت رحم كن !ای زبان

 .بگشا و من آميز گفتن، درهای بهشت را بر روی خودت سخنان هدايت كردن، دفاع حقيقت از و دادن،

كننده  و گمراه كننده اغوا سخنانبا سخنان ياوه گفتن،  ، بازبان زدن زخمبا  تهمت، ، بانكند با دروغ

به اين  !ای كام !ای گوش !ای پا !ای دست !شویروح  دوزخ برای خودت و منِامروز سبب آتش گفتن، 

روز  ،رفتار كنيم. بعد از مشارطه بايد ی قرار گذاشتن كه امروز را چگونهيعن ؛گويندمی مشارطه ،كار

به آن صحبت  ن راجعكه الا ؛كندكند؟ مراقبه میسالك چه می، در طول روز .شودآغاز می

كه مثلاً اين ساختمان را ظرف  دكردي با آن معمار امضا داد رايعنی شما وقتی اين قرار كرديم.

اگر چون  !نيم بعد بياييد و سال يك ،كنيد برويدنمی رهانيم برای شما به پايان برساند،  و سال يك

، بردهكار  هل بنجُ. مصالح بُركرده ديگ ،هر كاری كرده ،ديگر كار از كار گذشته بعد بياييد، نيم و سال كي

كار  هچ لذا !گرفتشود جلويش را نمی ،تمام شده ديگر ،كرده كه هر كاری، ی را مراعات نكردهاصول فنّ

 تا زنیمی یسر ابه اين بن و آيیمی ربا ای يكهفتهلااقل داد را امضا كردی، وقتی كه قرار كنی؟می
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-می، كه قرار بود يیمهندسی یكند؟ طبق همان نقشهاستفاده می ز همان نوع مصالحيا واقعاً اببينی آ

شده در  بندی تعيينشود؟ پيشرفت پروژه طبق همان زمانمراعات می یهمان اصول فنّدر آن، سازد؟ 

داد بدنش كه قرار یاعضا و شيعنی سالك با نفس گويند.می مراقبه ،ينابه  .امثال اينهاداد است؟ و قرار

ش مراقب چشم ؛گيردداد، مورد عمل قرار نكات قرار ظارت دائمی دارد كهيك ن ،در طول روز بست،

-ست كه چه لقمهامراقب كامش  دستش است،ش است، مراقب زبانمراقب  ،است گوشش است، مراقب

ها و خيالست كه چه اگذارد، مراقب ذهن خودش  بلعد، مراقب پايش است كه به كجا قدم میهايی می

اين  بر عملكرد ،اقبت مستمر در طول روزيعنی يك مر امثال اينها.پرواند و آرزوهايی را در خودش می

سالك چه  قبل از خواب، ،رسد. شببه پايان می كه روزتا اين ؛كه نكند خلاف كند ،شريك خودش دارد

 بهمعمولاً  پايان روز اد،كه كاری را در طول روز انجام د انسانی مثل هر لذا .كند می كند؟ محاسبه می

همه زور خره از صبح تا حالا اينببيند بالاكه  كندش را كنترل مینشيند. دخلمی محاسبه و رسيدگی

خدمت به  ی ارائهساعت وقتی  ؛اين كارمندهای بانك را ديديد !؟كرده چ ؟ضرر كرد ؟سود كرد ،زد

ساعت ديگر آنجا كار  دو ،ولی هنوز يكی ؛كنندشود، در بانك را از داخل قفل میتمام می ها مشتری

 كنترلرا شان يگيرند، ترازهاحساب از كامپيوتر می كنند، صورتمحاسبه می كنند؟ كار می هكنند. چمی

محاسبه  ،كار كردند. به اين كار ببينند امروز چه تا ،كنندنقدينگی صندوقشان را بررسی می، كنندمی

 ، بندگذاريدمیمقابل خود داد را كنيد؟ قرارچه می ،ساخته شده ،ساختمان اگر نيعنی الا گويند.می

كار  هآيا همان مصالح ب كه بينيدكنيد. میكنترل می ،شده اجرا یپروژه خوانيد و باداد را میبند قرار

مراعات  آن ساخته شده يا نه؟ همان اصول مهندسی در ای كه قرار بود رفته يا نه؟ طبق همان نقشه

داد طرف قرار از يا نه؟ يعنی تمام شده ،شده در قرارداد بينی طی همان زمان پيش پروژه شده يا نه؟ آيا

نشيند از پردازد. يعنی مینفس می یبه محاسبه ،كنی. لذا سالك هم در پايان روز كشی می يك حساب

از صبح تا  امروز !بگو ببينم ای چشم گويد . میگيردمی نفس خودش گزارش عملكرد و تك اعضا تك

چه سخنانی  !سخنانی گوش سپردی؟ ای زبان و هابه چه نغمه !كردی؟ ای گوش هايی چه نگاه حالا
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چه نوشتی؟ چه  !هايی را نوشيدی؟ ای دستجرعه چه بلعيدی؟ را هايیچه لقمه !گفتی؟ ای كام

رسيدگی و  مورداطنی خودش را ظاهری و ب یتك اعضا تك به كجا قدم گذاشتی؟ !كردی؟ ای پا

 مهم است كه امام كاظم یقدر بهی است. بسيار امر مهمّ ،نفس یمحاسبه .دهدحسابرسی قرار می

بار به  روز لااقل يك كسی كه در هر شبانه 8:ةمهرَّ  ك لِّ يهـوْمٍ   نهـفْسهه  فِی  مهنْ لهمْ ي حاسِبْ مِنّا   لهیْسه : ندفرمود

خودش را به ما  ،اسم شيعه روی خودش نگذارد ؛از ما نيست ،پردازدی نفس خودش نمی محاسبه

ما  یهمه ،فردای قيامت كه دانيدشما می ی نفس مهم است.محاسبه قدر بيت نسبت ندهد. اين اهل

الحساب است. فردای قيامت يوم ،اصلاً يكی از اسماء قيامت؛ ی در پيش داريميك حسابرسی جدّ

رهأْ كِتابهكه كهفهیهستيم. قرآن فرمود:؟ خودمان ستحسابرس ما كي يعنی  9:یبا  بنِـهفْسِكه الْیـهوْمه عهلهیْكه حهسِ   اِقـْ

ی عملت را گويند خودت نامهمی ودهند می دست خودشكسی را عمل هر یفردای قيامت نامه

 بگذاريم، را بالای سرت كسی نيست لازم ،كنیبخوان. امروز برای حسابرسی تو، خودت كفايت می

حسابرس ما كسی غير از خودمان نيست. حال اگر  ،فردای قيامت ،پس كار كردی. هخودت ببين چ

، ديگر فردای قيامت در پايان روز به رسيدگی حساب عملكردهای خودش پرداخته باشد ،كسی هر روز

به آن حساب رسيدگی كند. لذا  ای نخواهد داشت كه روز قيامت بخواهد بنشيندنشده رسيدگی حساب

نَّةه بِغهیْرِ حِس  ل ونه يهدْخ  ، ی نفس دارد، فردای قيامتكه در دنيا محاسبه سانیان بدون حساب  11:ابٍ الْجه

اين كار را در او ، هم خودش بايد بكند را چون حسابرسی فردای قيامت. شود دادن وارد بهشت می پس

به حساب  دای قيامتفرما  وقتی كه اين است ،دنيا كرد. تفاوت حسابرسی فردای قيامت با دنيا

 رديگ اگر ضرری كرديم، اگر خطا و خلافی كرديم،؛ كنيم، ديگر كار از كار گذشته خودمان رسيدگی می
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خودش  رفتار ی اعمال وبه محاسبه انسان ا در دنيا وقتی در پايان هرروز،راه جبران نداريم. امّ

ا قرآن كريم فرمود:  راه جبران باز است. مقابلش اشتباهی كرده، هنوز در شيند، اگر خطا ون می يا اهيّـُهه

 ی عمل،پيشه كنيد. يعنی چه؟ يعنی در صحنه اای كسانی كه ايمان آورديد، تقو :ينه آمهن وا اتّـَق وا اللهه الَّذِ 

كاری كه پيش آمد، نزنيد. هر حرفی پيش آمد، نگوييد. به هر چيزی جلوی شما به هرپروا دست بی

به هر جايی پيش  .ندازيديبالا ن را لقمهنخوريد و ای جلوی شما قرار گرفت، . هر لقمهآمد، نگاه ندوزيد

. است داشتن كنترل بر خويشتن وتقوای مراقبه  حقيقتدر  ،اداشته باشيد. اين تقو اتقو .آمد، نرويد

ا الَّذِ  قرآن فرمود:بعد از اينكه  نْظ رْ نهـفْسٌ ما قهدَّمهتْ لِغهدٍ   اتّـَق وا اللهه  آمهن وا  ينه يا اهيّـُهه گاه كسی بايد نيعنی هر :وه لْتـه

همان محاسبه  ،فرستاده است؟ اين رسيدگی چه چيزی ، از خودشمكند، ببيند برای فردای قيامت

اين  11:وهاتّـَق وااللهه فرستادم. بعد دوباره فرمود: ه چيزیچ كه من ببينم برای فردای قيامتم ؛است

، نشستی ی نفس خودتمحاسبه است. يعنی حالا كه به محاسبه تقوای در اين ؟ستم چيدوّ اتّـَق وااللهه وه 

نگريز. يك  هاتاز واقعيّ ،سر خودت را كلاه نگذار، بيخودی خودت را تبرئه نكن ،مواظب باش

نْ اه قـهبْله   نْـف سهك مْ اه حاسِب وا : ندفرمود انجام بده. پيغمبر اكرماز خودت عيار و درست  حسابرسی تمام

وهزنِ وا  .دپردازيبخوانند، خودتان به حساب خود بقبل از اين كه شما را برای حسابرسی فرا  :اسهب وات ح

 منينؤ)كه گفتيم اميرالم الاعمال بسنجندكه شما را با ميزانقبل از اين 12:قـهبْله اهنْ ت وزهن وا الهك مْ عْماه 

خودتان  الاعمال بسنجند، شود و عملكردهايتان را با آن ميزانكه فردای قيامت قبل از اين 13،(هستند

در ، داريد يی خودتان، خودتان را با آن ميزان بسنجيد و اگر نقص و كاستی در دنيا اين كار را بكنيد.
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 .ی استی بسيار مهمّلهأمس ،نفس ی محاسبه یلهأمس حال هر بهدنيا برای جبران آن فرصت هست. 

 :يكی از دو چيز خواهد بود ،اين حسابرسی ینتيجه .پردازدی نفس میدر پايان روز به محاسبه سالك

 ؛ای نكردنگاه هرزه ،يعنی چشم ؛ت در طول روز مراعات شدهدقّ به ،بيند شرايط قرارداديا اينكه می

 یلقمه ،كام ؛به مجلس حرامی نرفت ،پا ؛بر سر ضعيفی نكوبيد ،دست ؛ای نگفتسخن ياوه ،زبان

شكر اينجا كند؟ اند. اينجا چه میل روز را مراعات كردهدقيقاً شرط اوّ بيند اعضا می ؛ناكی نبلعيدشبهه

نبودم كه  انسانی ،دانمگويد من میگذارد. چرا؟ چون به خودش می شكر می ی سر به سجده ،كندمی

تو بودی كه من را حفظ  !گويد خداياكند و میمی رو به خدا ،نم به اين قشنگی خودم را حفظ كنمبتوا

ی بسياری از  من را به خودم واگذارده بودی، در ورطه اگر شناسم،من خودم را خوب می كردی، والاّ

لغزيدن در  از ،رم كه من را حفظ كردیمن از تو متشكّ !خدايا اخلاقی غلطيده بودم. رفتارهای غير

رْت مْ دانيد كه قرآن فرمود: و می ؛گذارد شكر می ینگه داشتی. سر به سجده اخلاقی رفتارهای غير لهئِنْ شهكه

نَّك مْ  هزيده  خاطر اين توفيق الهی هامروز ب او شكری كه یسجده يعنی .شكر نعمت، نعمتت افزون كند 14:له

 ،ناكرده ديد ا اگر خدایامّ شكل مضاعف شامل حال او شود. فردا به ،شود كه اين توفيقسبب می ،كرد

-مطالب اغواگر و منحرف ،اين دست ؛سخنان ياوه گفته ،اين زبان ؛های هرزه كردهنگاه !بيدادداد  ای

ناك  های حرام و شبههلقمه ،اين كام ؛فجور و گناه قدم نهاده ،به مجالس فسق ،اين پا ؛كننده نوشته

يعنی  ؟هيعنی چ است. معاتبه، كندلين كاری كه میاوّ كند؟ اينجا چه می !شدهف تخلّ! ديد نه !بلعيده

اين چه كاری بود كه كردی؟ اين  !گويد: ای چشمف میكند به آن عضو متخلّشروع می .كندعتاب می

موجبات به چه آتشی بود كه به جان خودت و من زدی؟ ديدی اين فرصت گوهرين و طلايی را چگونه 

خودت و من  عذاب و آتش الهی برای خودت و من تبديل كردی؟ آخر اين چه بلايی بود كه سر

-مورد عتاب و خطاب قرار می ف رااين چه كاری بود كه تو كردی؟ آن عضو متخلّ !آوردی؟ ای زبان
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كند. يعنی چه؟ يعنی آن عضو معاقبه می كند؟كند. بعدش چه میا به اين هم بسنده نمیدهد. امّ

عقوبت و كيفر ، كندمیعقاب  ،بود تی بردهلذّ ،اخلاقی ه از انجام آن معصيت و رفتار غيرف را كمتخلّ

داشتن آن ؟ با واگونهبيرون كشيده شود. چ از زير دندان آن عضو ،ت و شيرينی آن گناهتا لذّ ،كندمی

 ،ت آن گناه را از زير دندان آن عضوتا لذّ كند،اين عضو را خسته می ،عضو به انجام يك عمل مستحب

 ت را بگيری، آن نگاه تند را به آن بندهنتوانستی جلوی خود !ای چشم :گويد بيرون بكشد. مثلاً می

آلود را به  آن نگاه شهوت و يا نتوانستی جلوی خودت را بگيری !دلش را لرزاندی !مظلوم كردی خدای

همه من با تو مطالعه كردم،  از صبح تا حالا اين !ایدانم خيلی خستهن هم میالا !آن نامحرم انداختی

چشم را روی  خواهی من اين پلكاز خدا می خسته و خمارآلودی،دانم خيلی همه نگاه كردم، می اين

امشب  !خواب خبری نيستاز ا ببخشيد امشب امّ .استراحت كنی تا فردا صبح تو ای چشم بگذارم و هم

ف را با يعنی اين عضو متخلّ .كنيميك دور ختم قرآن می !مانيمبيدار میتا صبح  ،گيريم را احياء می

از زير دندانش بيرون  را برد كه اين عضو گناهی تكنيم و لذّ ستحب خسته میم لداشتن به يك عموا

چه غذاهای لذيذ هر نشستی سر آن سفره، نتوانستی جلوی خودت را بگيری، !ای كام آوريم.می

های خوشمزه را بالا لقمه نشستی؛ حلال يا گذاشته بودند كاری به اين نداشتی كه اين حرام است

 رهفته روزه بگير تا ديگ يك !كنم می تنبيهت حالا كه اين كار را كردی، !كردی چرانی شكم !انداختی

فی كه هر عضو را به تناسب تخلّ !نخوری ،ت آمديای كه جلوپروا هر لقمهبی گونه ادب شوی و اين

اخلاقی  ت اين كار حرام و اين عمل غيركند تا لذّخسته می ،به يك عمل مستحببا وادار كردن  ،هكرد

 :گويدكند. يعنی چه؟ يعنی می كند؟ بعد استغفار میز زير دندان آن عضو بيرون بكشد. بعد چه میرا ا

در اختيار من قرار دادی، ولی من  را امروز اين فرصت طلايی !جاهل و نفهمی هستم انسانمن  !خدايا

كنم، در مسير  اين فرصت را در مسير طاعت و رضای تو صرف هايم به جای اينكهجهالت و هابا نفهمی

كنی  من تحميل  هر عذابی كه به  قّخودم را مستح من !معصيت و غضب تو خرج كردم. خدايا

 !ا خداياهر كيفری هستم. امّ من مستحقّ ،به عدالتت رفتار كردی ،دانم. اگر تو، من را عذاب كنی می
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به گناهش  و كندخودش را تسليم می دارد آمده و من مجرمی هستم كه با پای خودش پيش قاضی

بيا به  ،فضل هم داری، خدايا بيا و با من با فضلت عمل كن، تو فوق عدالت خودت !خدايا .كنداقرار می

سر اين تقصير من بگذر.  از ،من را ببخش و م كنهای من ترحّكاری ندانم به اين من، همين جهالت

اين  در انسان اگر عملی كند. یبرای اينكه تزكيه ،است يك سالك زشبانه رو برای ی اين دستورالعمل

ی در پايان روز و به محاسبه ،ی در طول روزمراقبه ،ی در آغاز روزكار مداومت كند، يعنی مشارطه

شود. يعنی ديگر ق میی عملی موفّتدريج به تزكيه معاقبه و استغفار، به ،دنبال آن شكر يا موأخذه

مثل يك اسب وحشی بود  و ل هرزه بودفس كه اوّبدن و اين ن یرسد كه اين اعضاكم به جايی می كم

رام  من اين اسب وحشی را حالاگذاشت، میپا ای در هر ورطهكرد و كه سر به هر آبشخوری دراز می

شود. رام می ،اين زبان، اين دست و اين پا شود. اين چشم،اين نفس رام می يعنی با اين روش، ؛كردم

ديگر  اللهالحمد !كند، می بيند نهنشيند محاسبه میوقتی میرسد كه ديگر كم به جايی می لذا كم

 ؛سپاردهای حرام گوش نمیبه موسيقی ؛گويدهای ياوه نمیسخن ،زبان ؛كندهای آلوده نمینگاه ،چشم

-ی تزكيهيعنی مرحله .است الحمدلله رام شده دبينگذارد. میقدم نمی به مجالس فسق و فجور و گناه

ست، صفات منفی و نقايص اخلاقی اكه روان  ی زيرين او،ا هنوز در لايه. امّتاس عملی طی شده ی

دار شود كه ريشهبه رفتار تبديل نمی ، ديگرشما كاری كرديد كه اين صفات ست. ولی فعلاًاش يسرجا

اخلاقی  یتزكيه یبايد وارد مرحله حالا .شودعمل شما ثبت می یيعنی معصيت كمتر در نامه ،شود

 شد. 
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